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Abstract 
List analysis is one of the new methods in validating hadith, which is one of 
the initiatives of Ayatollah Seyyed Ahmad Madadi. For more than a decade, 
scientific writings have been presented to explain list analysis. But in these 
writings, this qualitative-quantitative method in evaluating the hadith has 
been reduced or increased. In this descriptive-analytical article, the two 
interpretations presented in these writings are reported, presented, reviewed 
and critiqued. In the first impression, the ultimate goal is to analyze the list of 
reconstructions of old hadith books, and the validation of the hadith is one of 
its side benefits. In the second interpretation, the analysis of a list is equal to 
the source of the narration, and the validity of the hadith is equal to the 
validity of the source in which it is mentioned. From the point of view of this 
article, list analysis is a method in validating a hadith in which locating and 
finding the source is part of it. List analysis is based on the fact that most of 
the Shiite narrations have been quoted in the context of the text, and therefore 
validation should be based on the evaluation of the text, and tools appropriate 
to this type of evaluation should be used, which are the most important tools 
in the lists. 
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  چكيده

 االلهيتآنوين در اعتبارسنجي حديث است كه از ابتكارات  هايروشتحليل فهرستي يكي از 
هرستي فهايي علمي در تبيين تحليل سيد احمد مددي است. بيش از يك دهه است كه نگاشته

كمي در ارزيابي حديث، فروكاسته يا ـ  اين روش كيفي ،هانوشته اما در اكثرارائه شده است. 
ه ه شدارائ ديدگاهتحليلي است، دو ـ  فراافزوده شده است. در اين مقاله كه به روش توصيفي

اول، هدف نهايي تحليل  ديدگاهشود. در ، بررسي و نقد مي، ارائهدر اين نوشتارها گزارش
جانبي  يدفواحديثي قديمي مفقود است، و اعتبارسنجي حديث از  هايكتابفهرستي بازسازي 

يابي روايت مساوي است و اعتبار حديث با دوم، تحليل فهرستي با منبع ديدگاهآن است. در 
اعتبار منبعي برابر است كه حديث در آن آمده است. بنا بر ديدگاه اين مقاله، تحليل فهرستي 

ليل بخشي از آن است. تح ،يابي و يافتن اعتبار منبعكه منبع روشي در ارزيابي حديث است
نابراين ؛ باست فهرستي بر اين اساس است كه اغلب روايات شيعه در بستر نوشتار نقل شده

بر اساس ارزيابي نوشتار باشد و از ابزارهاي متناسب با اين نوع ارزيابي  نيز بايد اعتبارسنجي آن
   هستند. هافهرست ،ر موجودابزا ترينمهمكه  استفاده شود
  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
ند. ... دارند ارزيابي سندي، نقد متن حديث ومتعددي مان هايروشمحدثان براي ارزيابي روايات 

مانند عدم اعتبار مقدار قابل  با مشكلاتي با وجود تمام مزايا،مرسوم ارزيابي حديث  هايروش
ها روبرو هستند. اين روش روايي درجه يك مانند كتب اربعه هايكتاباعتنايي از احاديث 
ول هاي فقه و اصهاست كه در دانشبرند؛ به سبب همين كاستيهايي رنج ميهمچنين از كاستي

ود. شسار آن با اعراض مشهور طرح ميهر از گاهي مباحثي چون انجبار سند با عمل مشهور يا انك
ابتكاري  هايراهعوامل رشد دانش است. يكي از  ترينمهمجديد پژوهش يكي از  هايروشابداع 

است. اين روش » تحليل فهرستي«اند، سيد احمد مددي ارائه داده االلهآيتحديث كه  ارزيابي
  دهد.گسترش مي هايي است كه دامنه و توان ارزيابي روايات راداراي قابليت

، »ناختيتحليل كتابش: « هاياصطلاح» تحليل فهرستي«اصطلاح  جايبهلازم به ذكر است كه 
ه ترتيب توسط ب» تبيين فهرستي«و » روش فهرستي«، »شيوه يا مسلك فهرستي«، »بحث فهرستي«

است. برخي از  كاررفتهآقايان عمادي حائري، خداميان، ملكيان، ميرزايي و فولادزاده به 
 ندامددي منتسب كرده االلهآيتپژوهشگران نامبرده و در برخي مقالات اصطلاحات خود را به 

دي مد االلهآيتاما بنا به گفتگوي نگارنده با  ،)213، ص1399صفا، ؛ 8، ص1398فولادزاده، ر.ك: (
  است.» تحليل فهرستي«نهد ر اين روش ميو پرسش صريح از ايشان، نامي كه ايشان ب

توجهي در تبيين تحليل فهرستي قابل هايكتابها و نامهمقالات، پايان كهاينبا وجود 
ده؛ علمي متعددي برگزار ش هاينشستمددي انجام و  االلهآيتهاي گوناگوني با نگاشته، مصاحبه

ذاتي  تبيين مبهم و دشواري اما به دلايلي مانند نگاه كاناليزه به موضوع، ديدگاه فروكاهشي بدان،
  بايسته و شايسته، تبيين نشده است. ايگونهبه روش... اين بحث و

 االلهتآياز سخنان  ديدگاهدو  صورتبهگفته هاي پيشي نوشتهدر اين مقاله ابتدا خلاصه
 يدگاهدسوم و مختار ارائه شده است.  ديدگاهبندي،گزارش، بررسي و نقد شده، سپس مددي دسته

 االلهآيتخارج  هايدرسفهرستي از  هايتحليلهاي عيني نمونهمختار از استخراج پرمشقت 
ي ان دربارهي ايشمددي و فراتحليل آنها و انطباق قياسي نتايج فراتحليل با توضيحات پراكنده

پراكندگي و تكرار مطالب، اختلاط با  ،اين مشقت منشأ تحليل فهرستي به دست آمده است.
فقاهتي، اصولي، نحوي، لغوي، تاريخي و ...)، تطبيق با منابع (اجتهادي،  موضوعات مختلف ديگر

بديهي . )77، ص 1388(همسان با: عمادي حائري،  بوده است و يافتن استناد برخي مطالب و...
راي روش، توضيحاتي ب مبتكرمختار، اضافه بر استناد به سخنان  ديدگاهاست كه جهت روايي 

  ابراز شود. روشهايي براي نقاط كور مباحث مبهم ارائه و مكمل
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 تحقيق يپيشينه. 1

  هايي كه درباره تحليل فهرستي وجود دارد به شرح زير است:نگاشته
» ژوهيپنقد حديث: كتابشناسي و متن«اي با عنوان اولين پژوهش علمي با نگاشت مقاله

و بخش كوتاهي از فصل هاي دوم و سوم در فصل قاله. اين م)1384(عمادي حائري، منتشر شد
بسط داده  )1388(عمادي حائري، »بازسازي متون كهن حديث شيعه«باب اول كتاب  چهارم،

شد. در اين دو پژوهش، تحليل كتابشناسي از منظر بازسازي كتب حديث شيعه واكاوي شده 
 است.

، محقّق كتاب )1385(خداميان آراني، » ൎه اॼسلام)ع (آداب اميرالمؤمنين «همچنين در فصل اول كتاب 
تحليل فهرستي مانند چگونگي تدوين حديث، روش قدماي اصحاب  مباني يبه مباحثي درباره
قدماي اصحاب پرداخته است. در  هايكتاب، علم فهرست و شهرت هافهرستدر آن، پيدايش 

الصحيح في «، )1430( »الصحيح في فضل الزيارة الرضوية«مانند:  گرپژوهشاين  هايكتابديگر 
فهارس « جلد اول و )ب1432( »الصحيح في البكاء الحسيني«، )الف1432( »فضل الزيارة الحسينية

  مطالب با اندك تفاوتي تكرار شده است. ،)1389( »الشيعه
(مددي، » نگاهي به دريا«كتاب  جلد اول مددي در االلهآيتهاي مجموعه نوشتارها و مصاحبه

ا و بخش سوم آن ب» شناسيكتاب«گردآوري شده است. بخش دوم اين كتاب با موضوع  )1393
هاي ديگر، مطالبي را در باشد. در اين كتاب و نوشتهمي» مباحث حديثي و فهرستي«موضوع 

  توان يافت.پراكنده مي صورتبهارتباط با تحليل فهرستي 
اعتبارسنجي روايات شيعه بر پايه «نوان ي علميه قم با عحوزه چهاري سطح نامهدر پايان

مكتوب نقش منابع پس از بررسي  )1394(سرخئي، » ارزيابي منابع مكتوب (تا قرن پنجم هجري)
ي ي به روش اعتبارسنجبارسنجرويكرد قدما و متأخران در اعتدر انتقال تراث حديثي شيعه و 

 جالري تصحيح جديد در مقدمه پرداخته شده است. محورمنابع و پيامدهاي اعتبارسنجي كتاب
هاي شيعه، مسلك قدما در عمل به كتاب مباحثي درباره فهرست، محقق )1394(ملكيان، نجاشي

در آن و برخي قرائن و مباني مسلك فهرستي سخناني ارائه داده است.  هافهرستروايات، نقش 
 »دراسات في مباني علم الرجال«در كانال تلگرامي خود به نام  هايييادداشتاين محقق، همچنين 

  .تا)(ملكيان، بياستدرباره تحليل فهرستي منتشر كرده 
زيزپور، (ع»كاربردها و خصائص» تحليل فهرستي«اعتبارسنجي احاديث به روش «ي در مقاله

به تاريخچه ظهور فهارس، مباحث مطرح شده در فهارس، بررسي دو فهرست نجاشي و  )1397
طوسي، تاريخچه تحليل فهرستي، تغيير سير تحليل فهرستي به رجالي، تفاوت تحليل فهرستي و 

  . تحليل فهرستي پرداخته شده است فوايدرجالي و 
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تلاش شده بررسي فهرستي روايت  نيز» بررسي روايات به روش فهرستي«در كتاب 
نامه سطح چهار حوزه علميه قم با ي پايان. نتيجه)1397زايي، مير(اي ارائه شودمرحله صورتبه

آميز ، عدم پذيرش رويكرد مبالغه»مطالعه نقدي تبيين فهرستي در اعتبارسنجي احاديث«عنوان: 
در حل و فصل معضلات موجود در مباحث اعتبارسنجي است. البته » تبيين فهرستي«ي نظريه

 رينتمهم يكي از عنوانبه دما، از بررسي و ارزيابي طريقد قنياز بودن كتب مشهور در نزبي
 .)1398(فولادزاده، پذيرفته شده است آوردهاي اين نظريهدست

ي نامهكه برگرفته از پايان» فهرستي احاديث؛ چيستي و ابهاماتتحليل  نظريه«ي در مقاله
ند با ااست، نويسندگان تلاش كرده» ي تحليل فهرستينقد و بررسي نظريه«دكترا با عنوان 
طرفداران نظريه، تقريري جامع از تحليل فهرستي ارائه  هايديدگاهبندي و تحليل گردآوري، دسته

هاي انجام شده به روش تحليل فهرستي توسط مبتكر اين زيابيدهند. عدم رجوع مستقيم به ار
، دهليزه از تحليل فهرستي سبب شنظريه و برخورد باواسطه با موضوع كه به درك ناقص و كانا

  . )1399(صفاريان همداني، ي اين مقاله استضعف عمده
االله، (حب وارد شده است نيزتحليل فهرستي نقدهايي  روش برهمچنين بايد توجه داشت كه 

 ديدگاهفوق، عدم  هايپژوهشي اغلب مشكل عمدهكه  تا)انصاري، بي؛ 125-81، ص2، ج2017
منابع موجود جهت كشف و توصيف اين روش  ترينمهمصحيح از تحليل فهرستي است. 
كه  ايشان است هايدرسمددي و تقريرات نوشتاري  االلهآيتاعتبارسنجي حديث، آثار صوتي 

  در پايگاه اينترنتي بارگذاري شده است.
ل يدي از تحليي تقرير جدموجود از تحليل فهرستي، ارائه هايديدگاهنمايش نقاط ضعف 

طرح شده مهاي ر اجرايي و  پاسخ به ابهامي آن، ذكر سازوكاها و مباني پايهفهرستي، بيان ويژگي
 رود.نوآوري اين مقاله به شمار مي ، وجهپيشين هايپژوهشدر 

 تحليل فهرستي روش يپيشينه. 2

 االلهتآيها، ي نقلباشد. در برخسيد احمد مددي مي االلهآيتروش تحليل فهرستي از ابتكارات 
، 1، ج1393(مددي، اندخود را احياگر آن دانسته ي فهرستي را به قدما نسبت داده وهمددي شيو

مانند ابن الوليد و  البته منظور ايشان از قدما، برخي. )122، ص1388عمادي حائري، ؛ 361ص
 هايروش؛ چرا كه ايشان )253، ص1399صفاريان همداني،  نجاشي است(نگاه مخالف نك به:

انند تحليل رجالي و تحليل مشايخي ذكر محاديث ديگري را براي قدما در ارزيابي ا
مددي  االلهآيت). از اين رو، مراد 117، ص1388، عمادي، 10/8/1395فقه خارج  كنند(مددي،مي
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 و نه روش ي فهرستي به قدما، نقد و بررسي نوشتارمحور روايات استاز نسبت دادن شيوه
  ارزيابي تحليل فهرستي.
يكي از مباني تحليل فهرستي نوشتاري بودن بستر انتقال حديث در  ،كهتوضيح مطلب اين

ند. كردمختلف ارزيابي مي هايروشيعه است. بدين جهت قدما حديث مكتوب را به تاريخ ش
ثنيات مثال مست عنوانبهارزيابي قدما با تحليل فهرستي يكسان است.  هايروشاساس يكي از 

-85خارج فقه مددي، بر اساس روش فهرستي است ( نوادر الحكمهابن وليد برخي از رجال 
بت داد ارزيابي حديث نوشتاري وان به قدماي شيعه در اغلب موارد نست). آنچه را مي7جلسه ،86

، آن هم تحليل فهرستي بوده قدماي شيعه روش واحدي در ارزيابي حديث داشته كهايننه  است،
  است.

  شناسيمفهوم. 3
معمول با ادبيات جديد و اصطلاحات تازه همراه هستند. از آنجايي كه اين  طوربهمباحث نو 

اصطلاحات معنايي متفاوت با كاربردهاي قبلي دارند، به جهت جلوگيري از سوءبرداشت و 
  شوند:ي مشترك لفظي به اختصار برخي مفاهيم شناسانده ميمغالطه

 تحليل. 3-1

در آثار منطقي از دو گونه تحليل سخن به ميان آمده است: تحليل حدود «
و تحليل قضايا. در تحليل حدود، مفهومي را كه در صدد تعريف آن هستيم، 

در جنسي كه اين مفهوم بدان تعلق  تأملگاه، از راه گيريم و آنمفروض مي
رار و اشتراكاتش با ديگر انواعي كه تحت آن جنس ق هاتفاوتدارد و 

كنيم. تحليل در قضايا، عبارت است وجو ميگيرند، ذاتيات آن را جستمي
، 14، ج1385(معصومي همداني، »از رسيدن از نتايج برهان به مقدمات آن

  .)637-636ص
و  معنايي عام است و شامل استدلال» تحليل فهرستي«در تركيب » آناليز«يا » تحليل«مراد از 
شناختي و اعي، رواناي از كارهاي فكري، عيني، اجتممجموعه«شود. مراد از تحليل استظهار مي

، 1، ج1393(مددي، »تر از حركت فكري و مانند آن داردامور ديگر است و معنايي وسيع
ها و تركيب فقط تجزيه نيست؛ بلكه تركيب قضايا و خلق فرضيه . بنابراين تحليل در)352ص

  گيرد.هاي جديد را هم دربرمينظريه
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  فهرست. 3-2
و موضوعات كتاب و صفحات مربوط  هافصلراهنماي كتاب كه در آن «در لغت به » فهرست«

اما در  شود،گفته مي )1353(معين، »صورت اسامي چيزي«يا » به آنها در آن نوشته است
هرست ف هايكتابشود. شده، گفته مي تأليفپژوهي به نوعي كتاب كه به هدف خاصي حديث

دستيابي مؤلف فهرست بدان اند. در ضمن چگونگي شده تأليفبا هدف شمارش نويسندگان 
شده، از اين رو طريق نويسنده فهرست تا مؤلف كتاب فهرست ،شودميذكر  ،كتاب در آن

 .)35، ص1، ج1389(خداميان آراني، فهرستي بيان شده است هايكتابوار در سلسله

فهرست را بر اساس حجيت مطرح كرده [است]، نه فقط بر اساس  ،شيعه«
  .)366، ص1، ج1393(مددي،  »ثبوت كتاب

در تاريخ حديث شيعه، فهرست و اجازه براي ذكر وجود و بيان ارزش نوشتار پديد آمده 
وجود م هايكتابدر اواخر عمر،  مخصوصاً مستقلي بوده كه محدثان،  تأليفاست. فهرست يك 

يف ها رسيده بود، توصي فهارس قبلي به آندر نزد خود را، كه اجازه نقلش را داشتند يا به وسيله
اين مهم  كهاينفهرست تنها معرفي كتب شيعه نبوده است؛ چه  تأليفبنابراين هدف از  كردند؛مي

گونه نبود، همان هاكتابآمد و نيازي به ذكر طريق به ها به دست ميو مؤلف آن هاكتاببا ذكر نام 
  عمل كرده است. الذريعة الي تصانيف الشيعةكه محقق تهراني در كتاب 

ي نگيزهاند كه اچرا نجاشي و شيخ طوسي تصريح نكرده« سؤال با توجه به توضيحات فوق
خود،  ي فهرستفهرست، بررسي حجيّت آثار مكتوب شيعه است؟ بلكه در مقدمه تأليفآنها در 
  شود.پاسخ داده مي )269، ص1399(صفاريان همداني، »اندهاي ديگري را مطرح نمودهانگيزه

هنگامي كه سبك خاصي از كتاب رواج دارد و كاركرد آن معروف است، بيان كاركرد آن 
د اين كنيد و در ابتداي آن بگوييد كاركر تأليفاي را اهيد لغتنامهمرسوم نيست. تصور كنيد بخو

اي است كه نيازمند به بيان است. بر تأليفيابي معناي كلمات است! پس ضرورت نامه معادللغت
 فمؤلهاست كه نامههاي ديگر لغتكاستي ،نامه، ضرورت تدوين آنتدوين لغت ينمونه درباره

خود اين گونه  فهرستال تأليفطوسي ضرورت شيخ كند؛ از اين رو، آن را در مقدمه بيان مي
 .)2تا، صطوسي، بي(نبوده است  هاكتاب يهاي گذشته جامع همهذكر كرده است كه فهرست

ستغرقة م ليست« هاي گذشتهنيز نجاشي نوشتن كتابش را، شامل نبودن همه مباحث در فهرست
  ست.ا ذكر كرده )3، ص1365(نجاشي،  »ما رسمه لجميع
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رجال  لغت و هايكتابفهرست نجاشي و طوسي را مانند  هايكتاببايد دقت كرد كه نبايد 
 لغت هايكتابدر كنار ارزياب حديث به روش تحليل فهرستي دانست. در  1دستنامه عنوانبه

آوري و گزارش كند. همچنين در كتب تلاش مؤلف بر اين است كه تمامي معاني كلمه را جمع
نويس ي راوي گردآوري شود؛ اما هدف فهرستي اقوال دربارهرجالي سعي بر اين است كه همه

ها است. ها در صورت وجود اختلاف بين آنمعرفي كتاب، اثبات اعتبار آن و بيان تفاوت نسخه
  ها، بيان بهترين طريق به كتاب كافي است. اين هدفبراي 

طريق به هر نسخه ضروري  يها، تذكر آن لازم و ارائهالبته در صورت وجود اختلاف نسخه
   است. با توجه بدين توضيحات جواب به ابهامي از قبيل:

[نجاشي و طوسي] اعتبارسنجي كتب بوده، آيا نبايد تمام  ي آناناگر انگيزه«
، 1399(صفاريان همداني،  »كردند؟را ذكر مي هاكتاببه  طرق خود

 شود. روشن مي )269ص

  تحليل رجالي، بررسي رجالي. 3-3
ي مرسوم و رايج ارزيابي حديث در عصر حاضر است. در اين شيوه مراد از تحليل رجالي شيوه

ود كه شتقسيم مي ،موثق ن و ضعيف يا همراه با قسم چهارمخبر واحد به سه قسم صحيح، حس
تحليل فهرستي . به بعد) 42، ص1419، تبريزي (سبحانيخاص خود را دارد هايويژگيهر كدام 
 سازي كرده و توسعهبرد و آنها را طبق مباني خود بوميهاي تحليل رجالي بهره مياز تكنيك

آيد. در تحليل رجالي معروف، راويان موجود پديد مي» بررسي رجالي«دهد و بدين صورت مي
باشند. اين راويان از جهات ثقه بودن، امامي بودن و اتصال بين راويان قل بحث ميدر سند مركز ث

 جايهبسازي تحليل رجالي، در بررسي رجالي مثال براي بومي عنوانبهشوند. سند بررسي مي
ثقه بودن راوي در گفتار، ثقه بودن در انتقال تراث ملاك است. به عبارتي ديگر، اعتماد به راوي 

، 1388(عمادي حائري، از جهت عدم دستبرد او به نسخه و افزودن يا كاستن در آن مهم است
  .)13-12، ص1، ج1394ملكيان، ؛ 108-107ص

ي، قه(كلامي، ف هاي علميهاي ديگري مانند وابستگي به جرياندر بررسي رجالي مؤلفه
(خط اعتدال، خط غلو، خط واقفيه، خط فطحيه، خط زيديه و ...)، محل  ايحديثي و ...) يا فرقه

ولادت، تربيت، سكونت، شغل و كاسبي، فضاي فكري و سياسي محل زندگي، سفرهاي كه انجام 
ار ب... از حيث آثاري كه اين گونه موارد بر اعتب، عقد ولا يا عربي اصيل بودن، وداده، اصل و نس

                                                 
1 Handbook 
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، خارج 19/1/1398خارج اصول  ر.ك: مددي، نمونهبراي ( گرددنوشتار حديثي دارد، افزوده مي
  ).16/1/1397فقه 

  حجيّت، حجيّت انتشاري، حجّيت استنادي. 3-4
راغب اصفهاني، ؛ 228، ص2تا، ج(ابن منظور، بيدر لغت به معناي برهان و دليل است» حجّت«

است. بنابراين » ما يحتج به علي الغير«. معناي جامع حجّت در لغت )219، ص1، ج1412
جاج است. اما حجيت در اصول فقه معاني متعددي دارد كه به معناي صلاحيّت احت» حجيّّت«

. كاربرد حجيت )109، ص1394(اسماعيلي و احمدي،  اندبرخي تا هشت معنا براي آن شمرده
معذريّت و منجزيّت اهميت دارد. حجيّت در معناي  )2 و ) كاشفيّت و طريقيّت1 ؛در دو معناي

 انعنوبهگونه علوم كشف واقع است. لي و تجربي كاربرد دارند. چون هدف ايناول در علوم عق
مثال هدف حل مسائل در علومي مانند رياضي و فيزيك و شيمي و پزشكي كشف واقع است. 

و نفس الامر است. اما در علومي مانند  ي حجّت و دليل به جهت رسيدن به واقعبنابراين اقامه
ه هايي هستند كمعناي دوم است. فقيهان و اصوليان به دنبال دليل فقه و اصول فقه حجت به

نمايي آنها ناقص بوده، در نتيجه احتمال خطا در آن ها صحيح است. حتي اگر واقعاحتجاج بدان
نمايي ندارند، مانند اصول عمليه، در اين علوم سخن هايي كه اصلا واقعممكن است. بلكه از دليل

ايي هشود. به عبارتي ديگر، فقها و اصوليان به دنبال دليلها بهره برده ميبه ميان آمده و از آن
هستند كه دستورات شارع را در حق مكلف منجزّ كند و مكلف در صورت خطاي دليل در 

و  كاشفيت«، همان »حجيتّ«پيشگاه الهي معذور شمرده شود. در اين پژوهش هنگام به كاربردن 
  اراده شده است.» طريقيت
 اي را برايگذار براي ابلاغ قانون خود، رسانهر خطابات قانوني رويه اين است كه قانوند

شود؛ ولي در صورت عدم انتشار در كند و انتشار در آن رسانه ابلاغ شمرده ميخود معرفي مي
پس  است. هنوز ابلاغ صورت نگرفته ،هاي ديگر اخبار كرده باشدآن رسانه، حتي اگر در رسانه

ش چنين حجيتي در پژوه شود كهمنتسب به شارع مي» حجيت« سبب سميي ردر رسانه انتشار
 هاي متعدد ديگري برايي رسمي مقنن، رسانهجز رسانه معمولاًشود. ناميده مي» حجيت انتسابي«

ه كنند و برخي بدون مجوّز بانتشار خبر نيز وجود دارد كه برخي قانوني و با مجوز فعاليتّ مي
هاي قانوني و داراي مجوز براي انتشار (و نه انتساب) داراي زنند. رسانهها دست ميانتشار خبر

ي رسمي جمهوري اسلامي داراي حجيتّ انتسابي براي مثال، روزنامه هستند.» حجيّت انتشاري«
هايي مانند اطلاعات كه مجوّز فعاليت دارند داراي حجيت انتشاري به مواد قانوني و روزنامه

  هستند.
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  مختلف از چيستي تحليل فهرستي هايديدگاه. 4

 اول ديدگاه. 4-1

نك به: ( است» تحليل فهرستي«ديدگاه مرادف در اين كه » تحليلِ كتابشناسي« ديدگاهدر اين 
نقد و بررسي متن « اين گونه تعريف شده است: )104و  78 و 135، ص1388ي، عمادي حائر

  . )35، ص1388(عمادي حائري،  »هاي مختلف آنحديث بر اساس كتاب و نسخه
  مراد از تعريف فوق چهار مورد زير است:  ،با دقت در سخنان اين ديدگاه

  بازيابي كتاب -1
  بازسازي كتاب -2
  )56مقايسه كنيد با ص 59، ص1388(عمادي حائري،  كل كتاب هايويژگيتعيين  -3

(عمادي كلي و در قالب يك مجموعه صورتبهتعيين صحت و ضعف روايات كتاب  -4
 .)55، ص1388حائري، 

در اين تعريف، اصطلاح رايج آن يعني سنجش » نقد متن حديث«بايد دقت شود كه مراد از 
 تحليل فهرستي خارج استحديث با قرآن، سنت قطعي، عقل و امثال آن نيست و اين مورد از 

در معناي مصطلح » نقد متن حديث«. به عبارتي ديگر اصطلاح )59، ص1388(عمادي حائري، 
يدگاه ظاهر سخنان اين د كنندگان آثار خطي به كار برده شده است.شناسان و تصحيحآن ميان متن

اب حديثي ي كتاين است كه تحليل فهرستي به دنبال اعتبارسنجي تك روايت نيست و مجموعه
را مدنّظر دارد. هر چند با روشي غيرمستقيم يعني با دسترسي به متن روايات كتب معتمد محدثان 

توان به صحت مي ـ اندنمودهكه آنان آن را صحيح دانسته و بدان عمل ميـ  فقهاي قديمو 
، 1388(عمادي حائري،  رواياتي كه تعلق آن بدان كتاب مورد اعتماد اثبات شده، حكم كرد

  . تصريح بدين مطلب در اين نگاه وجود دارد: )55ص
منفرد و جدا جدا  صورتبهاز اين ديدگاه، روايات يك راوي (مؤلف) «

كلي و در قالب يك مجموعه  صورتبهشود، بلكه روايات او بررسي نمي
  .)56، ص1388(عمادي حائري، »تحليل خواهد شد

زي ، تحليل فهرستي از منظر بازساديدگاهدر اين  بايد گفت كه ديدگاهنقد و بررسي اين  در
يل تحل »هدف اصلي و غايت قصواي«كتب حديث شيعه مورد واكاوي قرار داده شده؛ بنابراين 
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فهرستي، بازسازي كتاب حديثي است. تحليل فهرستي در اين نگاه روشي براي اعتبارسنجي 
  2.ت، اعتبارسنجي احاديث آن اس»جنبي بازسازي كتاب فوايد«شود، بلكه از روايات شناخته نمي

واقعيت اين است كه تحليل فهرستي روشي براي ارزيابي حديث و كشف اعتبار آن است. 
حديثي را هموار كند و در مواردي  هايكتابتواند راه بازسازي هرستي مياگر چه روش تحليل ف

ميان   ايمدهع هايتفاوتاشتراكاتي بين بازسازي كتاب حديثي و تحليل فهرستي وجود دارد؛ اما 
  آن دو وجود دارد. 

است با هدف شخصي كه در » الف«هدف فردي كه به دنبال بازيابي و بازسازي كتاب 
آمده، » الف«كه در مصادر متعددي در گذشته از جمله كتاب » ب«روايت  ارزيابيجستجوي 

هدف، تمامي كتاب و روايات موجود در نسخه  ترينمهممتفاوت است. در نگاه بازسازي 
ارزشي مانند بقيه روايات » الف« ، در كتاب»ب«ي مؤلف است. از اين رو روايت نوشتهدست

است. در اين حالت » ب«، هدف بررسي اعتبار روايت ارزيابياه موجود در آن دارند. اما در نگ
يا اصلا اهميتي براي پژوهشگر ندارد يا ارزشي وابسته به تعيين اعتبار » الف«ي روايات كتاب بقيه

ي پژوهيِ مؤلف يا آشنايي با فضاي فكربراي آشنايي با سبك حديث مثلاًرا داراست. » ب«روايت 
مورد بررسي قرار گيرد و از اين راه، » الف«ي ديگر از روايات كتاب يا گرايش عقايدي او، برخ

ديثي در كتب ح» الف«سنجيده شود. از اين رو لازم نيست تمام روايات كتاب » ب«اعتبار روايت 
رو  تتبع و تصحيح قياسي شود. از اين» الف«جستجو گردد يا متون مختلف روايات ديگر كتاب 

، 1388(عمادي حائري،  »گام نخست در تحليل فهرستي استبازيابي كتاب حديثي «گفته: 
  ، صحيح نيست.)54ص

 االلهآيتادعاي انحصار تحليل فهرستي به اعتبارسنجي مجموعي روايات، بر خلاف روش 
هايي كه در آن تنها يك روايت تحليل نمونه ،خارج فقه و اصول استاد هايدرسمددي است. در 

 گفت كه بايد فراوان است. بلكه ،فهرستي شده و به اعتبار مجموعي روايات كتاب بسنده نشده
  اند كه: اين ادعا تصريح كرده به خلاف ايشان

يك روايات كتاب را از نظر اينكه هر يك از فقها در طول توانيم يكمي«
اند تاريخ از جهت قبول آن و استناد فقهي به آن، چگونه برخورد كرده

  .)129، ص1388(عمادي حائري، »بررسي كنيم

                                                 
شد. آقاي  .٢ نوشتار حاضر كه مقاله برگرفته از آن است، در اختيار آقاي عمادي حائري، جهت بررسي فهم درست مراد ايشان، قرار داده 

هاي توضيحي بر نوشتار مادر نگاشتند كه در نزد نگارنده موجود صحت فهم نگارنده از عبارتهاي كتاب، حاشيهعمادي حائري ضمن تأييد 
ها است. البته همين مضمون از دو باب اول كتاب بازسازي است. عبارتهاي مشخص شده موجود در اين پاراگراف برگرفته از همان حاشيه

 آيد.متون كهن به دست مي
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بلكه هدف، كتابِ شاملِ روايات است.  كندمستقل نگاه نمي طوربه، اين ديدگاه به روايت
ل فهرستي كه روش اعتبارسنجي حديث است، خيلي بيش پيامد ديدگاه مذكور اين است كه تحلي

  از تحليل فهرستي خارج است. قطعاًاز حجم خود شده و بررسي مواردي را شامل شود كه 

  دوم ديدگاه. 4-2
مددي ارائه شده است. اگرچه تصور طرفداران اين  االلهآيتاز جانب شاگردان  عمدتاً ديدگاهاين 

شبيه هم نيست، اما اشتراكات فراواني دارد. هسته اصلي تصور  كاملاًاز تحليل فهرستي  ديدگاه
: كتابي كه حديث در آن ذكر شده، معلوم و اعتبار ستدر اين نگاه اين ا» تحليل فهرستي«مفهوم 

بر  - اهديدگكتاب معين شود. در نهايت اعتبار حديث با اعتبار كتاب برابر خواهد بود. در اين 
 چه تحليلهرستي، اعتبارسنجي حديث است، اگرتحليل ف هدف اصلي - اول ديدگاهخلاف 

تواند كمك شاياني به پژوهشگر براي بازسازي كتاب كند. از اين رو بيشتر نقدهاي فهرستي مي
  وارد نيست. ديدگاهبر اين  ،اول ديدگاهوارد بر 

  مثال گفته شده:  عنوانبهدر اين گروه، 
 به  - علاوه بر وثاقت راوي –اعتماد اصحاب در ارزيابي تراث حديثي «

 ي انتساب صحيحاين موارد است:  ورود حديث در كتابي مشهور به اضافه
ق قابل اعتماد، تحمّل كرده كتاب به مؤلف كه مشايخ آن كتاب را به طري

  .)12، ص1، ج1394ملكيان، ؛ 13، ص1385(خداميان آراني،  »باشند
ي ما با كتب مشهور موجود در نزدشان همانند معامله هايكتابدر اين ديدگاه تعامل قدما با 

كه در فرآيند ارزيابي حديث از زمان معاصر تا زمان  يطورهماناربعه در زمان معاصر است. 
كتاب  كند، اگرنياز ميما را از آن بي هاكتابشود و شهرت اين گانه بررسي سندي نميمشايخ سه

ق) وجود داشت،  329كليني(م شيخ ق) نزد  208(ممشهوري مانند كتاب يونس بن عبدالرحمن
  .)14-13صص، 1، ج1394(ملكيان، نياز بوده استفاصله بين كليني تا يونس از ارزيابي بي
 صورتهبكليني كتاب يونس را شيخ  فرضاًكنند حتي اگر برخي از طرفداران اين نگاه ادعا مي

سال) ضعيف، فاسد  120كليني تا يونس(حدود شيخ اويان كتاب بين در بازار بيابد يا ر 3وجاده
. )13، ص1، ج1394(ملكيان، روايت آنها پذيرفتني است ،ي حديث باشندكنندهالمذهب و جعل
گونه كه در زمان حال اجازه روايت از كتب اربعه تشريفاتي است، اسناد و طرق به عبارتي همان

ت ن ذكر شده اسمّ، تشريفاتي و به جهت تبرك و تيهاكتابا به مشهور در زمان قدم هايكتاب
                                                 

بي آن كه معاصر او باشد، يا  اوي، كتاب به خط شيخ را بيابد واز روشهاي تحمل حديث است و به اين معناست كه ريكي  »وجاده« .3
  آن را روايت كند. ،بدون آن كه او را ملاقات كرده باشد ،اگر است
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، 1394(ملكيان، ها را حذف كرده استآن مقنعالو به همين جهت است كه شيخ صدوق در كتاب 
 .تا)ملكيان، بي؛ 16، ص1ج

  ، ارزيابي رجالي قدما در موارد زير كاربرد داشته است: ديدگاهدر اين 
 راويان موجود در كتاب مشهور تا امام معصوم(سلامॼه اൎع)؛  
  مشهور؛  هايكتابصاحبان  
 تا امام معصومشيخ  مثلاًيد كتب غيرمشهوره از زمان قدما (اسان (كليني(سلامॼه اൎع) م) ،لكيان

  .)13، ص1، ج1394
مجموعي و بر اساس اعتبار  صورتبهقبل، ارزيابي احاديث  در اين ديدگاه همانند ديدگاه

 اديثتاريخي تفاوت بستر انتقال اح ران اين ديدگاه پس از بيان عواملكتاب است. برخي از طرفدا
  : بين اهل سنت و شيعيان آورده است

اين گونه بود كه كتاب و مسائل پيراموني آن، محور اعتبارسنجي قرار «
ك تك هاي حديثي جاي خود را به سنجش تگرفت و سنجش مجموعه

اين عوامل موجب شد تا اندك اندك  افراد و رجال ناقل حديث داد ...
اعتبارسنجي روايات آحاد و منفرد در ميان بزرگان شيعه در كنار تحليل 

  .)5-3، ص1394(سرخئي،  »ي كمتري يابدهاي حديثي، جلوهعهمجمو
 توان فرآينداي برخي از طرفداران اين نگاه، در صورت تسلط بر اين روش ميبه عقيده

  طي نمود: اعتبارسنجي را بسيار با سرعت و به محض ديدن سند 
شناس مسلط، مجموعه اين مراحل واقعيت اين است كه يك حديث«

 صورتبه[بررسي فهرستي] را در كمتر از پنج ثانيه به محض ديدن سند 
  .)59، ص1397، ميرزايي( »دهدناخودآگاه انجام مي

افتن ، تحليل فهرستي  به يديدگاهبنابر اين نيز بايد گفت  ديدگاهدر نقد و بررسي اين 
مصدري كه روايت در آن وجود دارد بسنده كرده، اعتبار آن روايت نيز برابر اعتبار كتاب در نزد 

  روبروست:شود؛ اما اين بسندگي با اشكالات متعدد مبنايي و بنايي قدما فرض مي
بنا بر مباني تحليل فهرستي، اعتبار كتاب فقط وابسته به شهرت و عدم شهرت آن كتاب  )1

هاي ي است و از جنبهنزد قدما داراي طيف وسيع هاكتابنيست. همانطور كه واضح است اعتبار 
يثي حد هايكتاب(مشهور بودن) به مثبت (عدم شهرت) و منفي براي همين نگاه مختلف است. 

در تحليل فهرستي وجود ندارد. از اين رو نبايد اعتبار حديث را فقط به شهرت و عدم شهرت 
  كتاب شامل حديث وابسته كرد.
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اشكال مبنايي ديگر اين است كه در تحليل فهرستي اعتبار حديث موجود در كتاب، برابر  )2
ر يكساني ه با هم، داراي اعتبااعتبار كتاب نيست. بلكه حتي احاديث موجود در يك كتاب با مقايس

ه چاحمد بن محمد بن يحيي اشعري اگر تأليف نوادر الحكمةنمونه، كتاب  عنوانبهنيستند. 
اما خيلي از احاديث آن مورد قبول واقع نشده  )4، ص1، ج1363بابويه، (ابن مشهور بوده

. اين مطلب صحيح است كه اعتبار و عدم اعتبار كتاب شاهدي )348، ص1365(نجاشي، است
  بر اعتبار و عدم اعتبار حديث است اما اين شاهد، تمام فرآيند اعتبارسنجي نيست.

ي مدد االلهآيتاند. قدما روش واحدي در اعتبارسنجي احاديث نداشته اساساً كهاينسوم  )3
.. به .ارسنجي قبول طائفه و عمل اصحاب واز اعتبارسنجي مشايخي، اعتبارسنجي رجالي، اعتب

  ).6/2/1395(مددي، خارج فقه  اندصراحت سخن گفته
، در تحليل فهرستي اكتفا كردن به قواعد كلي معنا ندارد و هر مورد قراين و كهاينديگر  )4

كنند اين روش نيازمند بحث مصداقي و تصريح ميمددي  االلهآيتشواهد خاص خود را دارد. 
  .)136، ص1388(عمادي حائري، شواهد و قرائن دقيق است

اعتبارسنجي در تحليل فهرستي با وجودِ روايت در يكي از اصول مشهور و كتب فرآيند  )5
اي يابد. بلكه، علاوه بر اين، بايد فضاي مسأله يا حادثهشود و بدان انجام نميآغاز نمي معروف

كه منجر به گفتمان درباره حكم آن شده، به دست آيد. چگونگي تعامل مذاهب فقهي و جريانات 
بايست روشن شود كه روايت در كدام مصادر با آن واكاوي شود. علاوه بر  اين مياي درون فرقه

جز مصدر كنوني آمده، و روايات مشابه آن در مصادر اسماعيلي، زيدي و اهل سنت و ارتباط 
شود. شيوه برخورد مشايخ ثلاثه، اصحاب كتب اربعه، با آن روايت ها بررسي اين روايت با آن
، چرايي نقل رده و برخي از نقل آن اعراض كردهگيرد و اگر برخي آن را نقل كمورد مداقه قرار 

لازم است كه روايت از طريق نيز در اين نكته  تأملگيرد. و اعراض مورد تحليل و واكاوي قرار 
 بيارزيااز اين روش  موارد جزئي ي اينكتب واقفيه يا فطحيه آمده يا از طريق اماميه است. همه

تر از صرفِ وجود روايت در كتب مشهور و اصول است. بنابراين تحليل فهرستي بسيار وسيع
  معروف است. 

عه حديث شي يپايهكنندگان، اي يا روايت شده توسط جعلوجاده هايكتابادعاي قبول  )7
ي بين مددي در تحليل فهرست االلهآيتكند كه ديگر شايستگي پيگيري ندارد. را چنان سست مي

يار بس ،اي كه مورد قرائت و سماع واقع شدهاي كه به طريق وجاده نقل شده و بين نسخهنسخه
اي وجاده هايمثال درباره كتاب علي بن جعفر عرَُيضي بين نسخه عنوانبهتفاوت قائل هستند. 

). 25/11/1390خارج فقه مددي، قائل هستند(شيخ كليني تفاوت هاي موجود در نزد با نسخه
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ن كليني ايشيخ  كهآنگو، با ي اجرت اذانمددي در روايت محمد بن موسي همداني دربارهاستاد 
خارج فقه مددي، دارند( تأمل، )610، ص14، ج1387(كليني، روايت را گزارش كرده

ا، ت(طوسي، بيمتهم به وضع شدن وي توسط ابن وليد است ،تأمل). دليل اين 24/11/1394
  .)348و  338، ص1365نجاشي، ؛ 216و 201ص

يكي از ابعاد مهم تحليل فهرستي است. بدون بررسي رجالي، » بررسي رجالي« اساساً )8
ي پايه رسد. يكي مطلوب نميتحليل فهرستي ناقص است و ارزيابي حديث بدون آن به نتيجه

توان تحليل فهرستي بر سند روايت و مقايسه آن با طرق موجود در فهارس است. از اين رو نمي
رك دانست. علاوه بر اين، اگر شيوه فهرستي همانند رويكرد ما به كتب اين اسناد را تيمّن و تب

تب اربعه ك تأليفاربعه باشد، بايد نتيجه گرفته شود كه نسبت به سند، از زمان معاصر تا زمان 
اسناد موجود در كتب اربعه مورد بررسي و تدقيق  كهاينشود، نه رجالي و سندي نمي هايبررسي

و ديگر قدما حق داشتند كه از خود تا صاحب  المقُنِعن شيخ صدوق در كتاب واقع نشوند. بنابراي
اسناد موجود در اصل كتاب را حذف كنند و آنها را براي تيّمن  كهاينكتاب سندي ارائه ندهند نه 

  و تبرك بدانند.
د نذارگمددي براي تحليل فهرستي يك روايت، چندين جلسه درس خارج وقت مي االلهآيت
 . تحليل فهرستي نيازمند غور و دقت واندبودهروايت  يتفكر درباره مشغول هاساعتن و به يقي

روايت در كدام كتاب بوده و در كدام كتاب  كهاينپردازي است و با فهميدن ارائه فرضيه و نظريه
  فرمايد: مددي مي االلهآيتفرق دارد.  ،نبوده

و  متني رواياتتحليل فهرستي دشوار است و كوشش مضاعف و تحليل «
، 1388(عمادي حائري،  »طلبدجستجوي شواهد و قرائن تاريخي را مي

  .)123ص

  سوم (نظر مختار) گاهديد. 4-3
هايي از روش تحليل فهرستي بيان در خلال بررسي و نقد نظرات دو ديدگاه گذشته، گوشه

اي از مباني آن گرديد. براي توضيح بيشتر ابتدا به توصيف كلي اين روش پرداخته، سپس گوشه
ار وكساز قاله گنجايش بحث تفصيلي را ندارد وشود. بديهي است كه موار مرور ميخلاصه

يل فهرستي تحل اي مستقل است.اجراي تحليل فهرستي و تطبيق آن بر موارد عيني نيازمند مقاله
 صفارياننگاه مخالف نك: براي رود(روشي براي ارزيابي حديث است و نظريه به شمار نمي

  . )1399همداني، 
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ار گيري نسبت به اعتبها و نتيجهاين روش بر اساس تجميع شواهد و تجزيه و تحليل آن
ند. در كروايت است. تحليل فهرستي روشي پوياست و با گذشت زمان زواياي خود را كامل مي

ايج كند، نتتبارسنجي، پژوهشگر در عين حالي كه روش خود را تكميل و اصلاح مياين روش اع
قبلي  هايپژوهشهاي نتايج جديد بر كل نتيجه كند كه بدان مشغول است.روشن مي پژوهشي را
  .كندها را ثابت مييا تصحيح و حتي در مواردي اشتباه آن تأييدافكند و آنها را سايه مي

هايي استوار گشته و پس از انجام هر تحليل فهرستي بر مجموعه فرضيهي اوليه هسته
شوند. اين اصلاح مي ويا تكميل  و شوندشده و تبديل به نظريه مي تأييد ها، آن فرضيهپژوهشي

كند. افزايد و آنها را حك و اصلاح ميهاي خود ميبه فرضيه دائماًحيات خود  يروش در ادامه
مددي ساخته  االلهآيتي اوليه آن توسط است كه هسته 4بازافزاري متننرمي اين روش به مثابه

  شده است و تا كنون توسط ايشان توسعه داده شده است.

  هاي روش تحليل فهرستي. ويژگي5

  ارزيابي پيشين هايروشي سازي و توسعهبومي. 5-1
ها گيريوامدار است. اين بهره هابرده، بدان ارزيابي قبل از خود بهره هايروشتحليل فهرستي از 

رد ارزيابي حديث خُ هايروشتوان به كلي، مي طوربهبر اساس مباني تحليل فهرستي است. 
ها داشت. اگر مبدأ مقياس را تحليل رجالي بدانيم، توان نگاه كلان بدانمي كه نانگريست، همچن

 شود.مي ، تبديل به بررسي رجاليدر نگاه خرُد، تحليل رجالي با نگاهي به جزئيات بسيار بيشتر
وشي كه رهمانند  در مقابل يعني نگاه كلان، نگرش يكپارچه به سند و مقايسه آن با اسناد مشابه

 تر است، يك درجه كلان)109-108، ص1413(بروجردي،  بروجردي آن را ابداع كردند االلهآيت
همچنين با وارد كردن نگاه تاريخي به انتقال و همچنين به مضمون  .)ي سنديتحليل يكپارچه(

سيستاني، ؛ 27، صب-تاسيستاني، بي؛ 1441سيستاني، ؛ 514، ص2تا، جبروجردي، بي(حديث 
  (تحليل تاريخي روايت و مضمون). شوداي ديگر به ارزيابي افزوده ميدرجه )161، صالف-اتبي

با وارد شدن بُعد منبع و مصدري كه روايت در آن وجود داشته نگاه كلان ديگري حاصل 
  فتوايي).كند (تحليل تر مي(تحليل مصدري). بعُد فتواي اصحاب ائمه نيز ارزيابي را كلان شودمي

  
  

                                                 
4 open source 
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  اعتبارسنجي مشكك و پيوسته. 5-2
روش ارزيابي رجالي مرسوم در صدد كشف اعتبار حديث است و پس از انجام مراحل آن، سطح 

فرض گردد. به عبارتي ديگر، بنا بر پيشاعتبار(= صحيح، موثق، حسن، ضعيف) حديث كشف مي
ي سطحي از اعتبار است كه با دارا ،خودحديث پوشي از عالم واقع، در تحليل رجالي با چشم

گردد. از اين رو است كه در اين روش اعتبارسنجي، انجام تحليل رجالي آن اعتبار مشخص مي
الزامي به عمل به حديث صحيح يا طرح حديث ضعيف وجود ندارد. تعارض دو دليل نيز بر 

فرض است. همچنين در تحليل رجالي اعتبار يك حديث در فرآيند اساس همين پيش
اما اعتبار  5اندكند. در تحليل رجالي درجات اعتبار حديث از هم گسستهاعتبارسنجي تغيير نمي
ي اعتبار صحيح ي احاديثي كه داراي درجهمثال همه عنوانبهمتواطي است.  حديث در هر درجه

صحيح اعلايي هستند و يكي  )59، ص1419، تبريزي سبحاني(براي تعريف ر.ك:  اعلي باشند
باشد. يعني اين گونه نيست كه اگر رجال سند يك حديث را تر نميصحيح اعلايي ،از ديگري

ث دوم حدي ،دو عادل توثيق كرده باشند و رجال سند حديث ديگر را سه عادل توثيق كرده باشد
ارسنجي حديث تر از حديث اول گردد. همچنين ارزيابي ديگر احاديث در اعتبصحيح اعلايي

  خاص، دخالتي ندارد. 
ر حقيقت، پردازد. دتحليل فهرستي روشي است كه به اعتبارسازي يا اعتبارشكني حديث مي

در اين روش، حديث اعتباري ماوراي عالم واقع ندارد كه اين روش آن را كشف نمايد؛ بلكه 
 ن رو طيفي از اعتبار دري وثوق به كاشفيت روايت از واقع است. از اياعتبار روايت به اندازه

   6.سطح يا بيشتر محدود نيست 10يا  6روايات وجود دارد و به 
گيرد. با تحليل نمايي) دستخوش تغيير قرار ميدر فرآيند تحليل فهرستي اعتبار حديث(=واقع

ر واحد را به شود و خبپلي ساخته مي» حجيت انتسابي«و » حجيت انتشاري«فهرستي بين فاصله 
دهد. در فرآيند اجراي تحليل فهرستي دهد يا در مواردي تنزلّ مياز سنت ترقيّ ميسطح كاشف 

يابد. اعتبارسنجي احاديث ديگر افزايش يا كاهش مي 7پيوسته صورتبهي اعتبار حديث درجه
دهد. از اين رو در موضوع حديث خاص بر اعتبار آن حديث تأثير گذاشته و آن را تغيير مي

روايت به روش تحليل فهرستي يا خروجي آن، با حاصل و خروجيِ روش حاصل اعتبارسنجي 
متفاوت است. در تحليل رجالي در نهايت، روايت به  كاملاًاعتبارسنجي به روش تحليل رجالي 

                                                 
5 Digital 

 ، حسن)(اعلي، اوسط و ادني سطح صحيح 10راد از سطح : صحيح (اعلي، اوسط و ادني)، حسن، موثق و ضعيف است و م 6مراد از  .6
 بندي ضعيف سطوح بيشتر خواهند شد.(اعلي، اوسط و ادني) و ضعيف است. در صورت دسته (اعلي، اوسط و ادني) و موثق

7 Analog 
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شود. اما در تحليل فهرستي قبول يكي از اوصاف صحيح، حسن، موثق و ضعيف متصف مي
  شود. كمتر ميبيشتر يا  ،روايت يا ردّ آن به حسب قرائن

ان ي راويدر تحليل رجالي فرقي ميان آغاز و پايان سند نيست و براي حجيت روايت همه
موجود در سند بايد توثيق شوند، اما در تحليل فهرستي امكان دارد كه راوي كتاب فردي موثق 

تابي ك معتبر نباشد. برعكس راوي كتاب موثق نباشد اما ،كنداي كه او روايت ميباشد اما نسخه
، 1388(عمادي حائري، معتبر باشد ،به ديگران انتقال داده بدون دخل و تصرف در آنرا كه 

ويسنده اعتبار به يك نمعتبر و نيز كتابي بي نسبتاًهمچنين انتساب همزمان كتابي  .)107ص
ي پديدآورندگان آثار حديثي در شيوه كهاينچه  ،)112، ص1398(اكبري، باشدآور نميشگفت

ابتدا طريق خود به منابع، سپس نام مؤلف و پس از  گونه بوده است كهاحاديث به اين گردآوري
تعامل  .)208، ص1394(سرخئي، كردندرا در ابتداي حديث ذكر مي ൎه اॼسلام)ع (آن طريق مؤلف به امام 

متفاوت از راويان احاديث بوده است. در حقيقت قدما با قدما در ارزيابي روايت با راويان منابع 
اند و بين آغاز و ميان و پايان سند تفاوت وجود اي داشتهرجال موجود در سند تعامل چندگانه

  .)243، ص1394(سرخئي، داشته است

  تاريخيي موردكاوي در مطالعه. 5-3
دارد. موردكاوي عبارت است از  8»موردكاوي«روش تحليل فهرستي شباهت زيادي با روش 

گزارش تفصيلي و با دقت يك موردكاو كه دربرگيرنده حقايق پيراموني مورد است. موردكاوي 
اي از يافته يك رويداد [بخوانيد: يك حديث] يا مجموعه[بخوانيد: تحليل فهرستي] بررسي نظام

انيد: اي خاص [بخون پديدهرويدادهاي [بخوانيد: احاديث] مرتبط به هم، با هدف تشريح و تبيي
ر شود. بمضمون حديث] است. در موردكاوي بر موضوعي [بخوانيد: حديثي] خاص تمركز مي

شود. رويكرد، سيستمي است و با نگاه كلان به روابط و فرآيندهاي پيرامون آن موضوع تأكيد مي
شود. گيري ميرهها بهمختلف گردآوري داده هايروششود. و از موضوع و پيرامون آن دقت مي

روابط و فرآيندها در درون محيط اجتماعي، در هم تنيده و مرتبط به هم هستند. براي درك يك 
هاي مورد مطالعه بايد موضوع، ضرورت دارد ساير چيزها نيز بررسي شوند. از اين رو پديده

  .)77، ص1386(مقيمي،  يك مجموعه و كل نگريسته شوند و نه عوامل منفك از يكديگر عنوانبه

                                                 
8 Case Study 
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ت شناخ« شود. اما نه به معنايي فراوان برده ميي بهرهدر تحليل فهرستي از روش تاريخ
. بلكه مراد )272-261، ص1387، (فرامرز قراملكياندكه برخي ارائه كرده» گذشته در پرتو آينده

  ي يك حادثه يا ديدگاه است. ي پيشينهاز آن مطالعه
، رفع حجاب زمان و برگشت به در اين نگاه شناخت تاريخي، حركت از حال به گذشته

ت در مسافر جايبهنگاري در نظر گرفت كه گر را بايد وقايعروزگار ظهور پديده است. تحليل
پردازد كه از كند و با ابزارهاي مدرن، به نقد و تحليل چيزي ميمكان، فاصله زمان را طي مي
شناسي و معناي گذشتهبيند. در اين صورت شناخت تاريخي به وراي حجاب زمان، آن را مي

 هايشپرسبرند. فهم پيشينه است. مطالعات حديثي جديد در غرب نيز از چنين روشي بهره مي
اصلي اين مطالعات از اين دست هست: كي، چگونه و چرا اين نوع خاص از احاديث پديد آمد؟ 

ها توان آنراهي مي چگونه انتقال يافتند؟ ميزان وثاقت آنها چه اندازه است؟ تا چه اندازه و از چه
وجود دارد كه  هاييروشانتقادي به كار گرفت؟ چه -را همچون منبعي در مطالعات تاريخي

 سكي(موت شده و مجعولات متأخر بازشناخت؟بتوان با آنها احاديث صحيح را از روايات تحريف
  .)21-20، ص1390نيا، و كريمي

  گراييواقعرويكرد . 5-4
(مانند فيزيك و شيمي و طب و...) و علوم اعتباري  توان به علوم حقيقيكلي، علوم را مي طوربه

تقسيم كرد. علوم اعتباري علومي هستند كه موضوعات آنها قراردادي است و در عالم واقع 
، 2، ج1385پور، و علي (حسني قابليت تغيير دارد؛ هر چند اين تغيير بالفعل صورت نگرفته باشد

ش است. از اين رو در تحليل فهرستي تلا . تحليل فهرستي به دنبال اعتبار واقعي حديث)51ص
  .)401و365و362و354، ص1393(مددي،  و كوشش بر كم كردن رجوع به تعبدّ است

است كه شارع معياري را معينّ كرده و   مراد از رويكرد تعبدّي در اعتبارسنجي حديث اين
تواند عدالت راويان موجود در سند، ثقه بودن آنها، است. اين معيار مي معتبر ،خبر واجد آن معيار
معيار خاصي از  ،گرا... باشد؛ اما بنابر رويكرد واقعمشهور اصحاب و هايكتابوجود روايت در 

   بلكه ملاك رسيدن به واقع است. كه مكلفان بدان متعبدّ شده باشندجانب شارع ارائه نشده 
ي هپژوهي متفاوت است. مسألاما تحليل فهرستي با رويكرد تاريخي مستشرقان در حديث

منبعي تاريخي بوده است؛ يعني پرسش اصلي اين  عنوانبهاصلي غربيان ميزان وثاقت حديث 
و  (موتسكيدهندي زماني را به ما نشان ميبوده است كه اين روايات در حقيقت چه دوره

. يك تفاوت اساسي بين روش غربي و تحليل فهرستي )71پاورقي ،36، ص1390نيا، كريمي
لقي از منابع اصلي دين ت يكي عنوانبهاست، چرا كه در تحليل فهرستي حديث » حجيت«مسئله 



  43                 شيرازي و ملكي / ها و مباني؛ ديدگاه»تحليل فهرستي«ارزيابي حديث به روش 

گردد اما محققان غربي رويكردي متفاوت به احاديث دارد. آنان در پي شناخت تاريخ اسلام مي
ي تاريخي اسلام، آنچه منبع براي شناخت تاريخ است. در مطالعه ترينمهماند و حديث بوده

، 1394، (آقايي تآنهاس» اعتبار تاريخي«و » اصالت«نه حجيت احاديث كه  ،حائز اهميت است
  .)13ص

 مانند يهايپرسشدنبال يافتن پاسخ تاريخگذاري حديث براي غربيان اهميت دارد. آنها به 
ي زماني و مكاني دارد؟ آيا زمان دهد فاصلهمي اي كه به ما خبراين حديث چقدر از واقعه كهاين

و  (موتسكي هستند ،...دهد صحيح است؟ وبه خود نسبت مي و مكان خاستگاهي كه آن حديث
گرا در ارزيابي حديث است تحليل فهرستي اگرچه داراي رويكرد واقع .)22، ص1394، آقايي

تكي بايد مي اعتبارسنجي ي شرعي است. از اين رو مقدار عمدهاما اين مهم به هدف تعيين وظيفه
به شواهد و قرائن باشد، اگرچه در نهايت مقدار اندكي از آن به خبُرويتّ ارزياب حديث 

  گردد.بازمي
اه تأثير نيست و جايگهاي علوم خبرويت اهل خبره بيبديهي است كه در هيچ يك از شاخه

صويري ند تاي كه بتوامهمي در تشخيص نتايج دارد. به هر روي، در تحليل فهرستي هر فرضيه
  آن تصوير فراهم آورد، معتبرتر خواهد بود.  تأييدتر ارائه كند و شواهد بيشتري در منسجم

  مباني تحليل فهرستي. 6
ي بنا شده كه پذيرش يا عدم پذيرش يفرضهاهر روش ارزيابي حديث بر اساس مجموعه پيش

ي، (مقايسه كنيد با فقهي زاده و بشيرانكاري در درستي روش داردآنها تأثير مستقيم و غيرقابل
. در اين مبحث، هدف ارائه برخي مباني تصديقي تحليل فهرستي است. اين )70، ص1396

  گردد.و مؤيداتي بر آنها ذكر مي ، اگرچه قرائنمباني نيستمبحث متصدي اثبات اين 

  نوشتاري بودن بستر انتقال حديث. 6-1
بررسي تاريخ حديث شيعه، گواه آن است كه در شيعه نوشتار بستر عمده نقل و انتقال حديث 

. از اين روست كه نگاه توصيفي دانشمندان رجالي تنها )48، ص2، بخش1394(سرخئي، است
. بنابراين، )196، ص1397(حسيني شيرازي، عطوف بوده استبه سوي راويان صاحب كتاب م

در ارزيابي حديث بايد سازوكارهاي اعتبار نوشتار پياده و ابزارهاي متناسب با آن به كار گرفته 
اند ل شدهاند، با رواياتي كه در بستر نوشتار نقبستر گفتار بازگو شدهشود. ارزيابي رواياتي كه در 

ت. ريزي شده اسمتفاوت است. روش ارزيابي قوي و دقيق رواياتِ گفتاري، نزد اهل سنت پايه
ا شفاهي بود. به تبع آن روش ارزيابي آنه صورتبهبستر انتقال حديث، نزد آنها اغلب  كهاينچه 
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را به نقطه كمال خود . اهل سنت نيز اعتبارسنجي احاديث گفتاري نيز تحليل رجالي است
  اند. رسانده

و با اشكالي  اند اشتباه استبه كاربردن تحليل رجالي بر رواياتي كه در بستر نوشتار نقل شده
اي از يكسان هستند و از سلسله ظاهراًبنيادي روبروست. اگرچه سند روايت و طريق به كتاب 

مركز ثقل ارزيابي سند، راويانند و  اند، اما ماهيت هر كدام متفاوت است.اسامي تشكيل شده
هدف جستجوي صفات آنان از جهت قبول و رد خبر است. اما گرانيگاه بحث از طريق به كتاب، 

امل با اند و كيفيت تعدهاي است كه از كتاب رونوشت كراعتبار اصل كتاب و نوشتارهاي واسطه
لازم به يادآوري است كه اگر چه  روايت رونوشت شده در فضاي صدور و انتقال روايت است.

ود. بلكه شفرض شمرده نميپيش عنوانبهنوشتاري بودن بستر انتقال روايت غالبي است، اما 
  نوشتاري بودن روايت مورد ارزيابي، بايد احراز گردد.

  مكان اكتشاف آنهاوجود قرائن و ا. 6-2
يكي از مباني تحليل فهرستي اعتقاد به وجود قرائني و شواهدي است كه در نزد رجاليان و 

اگر چه به علت گذر زمان، شواهد اوليه  .شناسان گذشته بوده استان و حديثنويسفهرست
ايي آزماز اين رو تلاش بر راستي .ا از بين نرفته استام )355، ص1، ج1393(مددي، رنگ شدهكم

ان نويسهاي گذشته هميشه مدنّظر است. بدين جهت پيگيري اقوال رجاليان و فهرستگزارش
حة بن طل«مثال، شيخ طوسي در مورد  عنوانبهتي است. هاي مهم در تحليل فهرسيكي از كوشش

  گويد: مي» زيد
  . )16، ص 1365(نجاشي،  »له كتاب و هو عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد«

حديث امكان ارزيابي اين گفته وجود دارد. از آنجايي كه روايات  هايكتاببا مراجعه به 
، 1363(كليني، وجود دارد ستبصارلاتهذيب و اال، فقيهمن لا يحضره ال، كافيطلحة بن زيد در 

و  323، ص1، ج1365طوسي، ؛ 44ص ،3ج ؛52، ص2، ج1363بابويه، ابن؛ 49و43و41، ص1ج
  سخن طوسي با واقع تطابق دارد. )432

 منابع اوليه و چگونگي انتقال و پالايش تراث به منابع بعدي. 6-3

د گردد. احاديث موجواكثر تراث حديثي موجود شيعه به اواخر قرن اول و نيمه اول قرن دوم برمي
 هايعاليتفقبل از اين تاريخ، از طريق شيعيان كم است. شيعيان هنگام شروع به  ගൎھم اॼسلام)ع (از اهل بيت 

 يهاينوشته (عගൎھم اॼسلام) قعلمي در نيمه دوم قرن دوم چون از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صاد
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 محمد بن مسلم، مسائلالحريز، كتاب علاء بن رزين، كتاب  الصلاةكتاب  :مانند وجود داشت
  هاي موجود كار كردند.بر روي نسخه ، لذامعاوية بن عمار و ... الحجكتاب 

ي روايات گفتاري و اعتقاد داشتند، با عرضه اॼسلام) (عൎه شيعيان امامي چون به امام معصوم
يثي علمي ميراث حد هايفعاليتكردند. از اين رو اولين نوشتاري به ايشان، احاديث را ارزيابي مي

 هايالسديدند. بين ازي نميني (عൎه اॼسلام) ي شيعيان غير امامي محقق شد كه به امام معصوموسيلهه ب
، هاها و زيديها و فطحي، رجال و فهرست شيعه توسط واقفيدر كوفه مريق جريه 300تا  150

بله ، كتاب عبداالله بن جآن نام برده شده تدوين شد. نخستين رجال رسمي كه در ميراث شيعه از
) 224. همچنين حسن بن علي بن فضال (م)216، ص1365(نجاشي، ) است219واقفي مذهب(م 

. فرزند او يعني علي بن الحسن )36، ص1365(نجاشي، فطحي مذهب داراي كتاب رجال است
. بعد )257، ص1365(نجاشي، بن علي بن فضال نيز فطحي مذهب و داراي كتاب رجال است

) كه زيدي مذهب بوده، رجال 333از ايشان احمد بن محمد بن سعيد معروف به ابن عقده(م
  . )94، ص1365(نجاشي، مفصلي داشته است

در قم احمد بن فقط  مان در كوفه رجال و فهرست ندارند واماميه در اين زبا اين حال 
 (عගൎھم اॼسلام) ) داراي كتابي در رجال است كه طبقات اصحاب ائمه280يا  274(م محمد بن خالد برقي

را ذكر كرده كه در دسترس است. اساس فهرست نزد شيعه، در قم و اساس رجال آنان در كش 
ستهاي از فهر ،نجاشي و طوسي است فهرستالچه در ند به سامان رسيده است. بيشتر آنسمرق و

. اطلاعات رجالي )42-38، ص1، ج1389(خداميان آراني، قبل از آنهاست كه در قم بوده است
كشي، اخذ شده از امثال نصر بن صباح، عياشي و جبرئيل بن احمد فاريابي  رجالموجود در 

. اينان در كش و سمرقند كه دور از مركز علمي )484-479، ص1384رحمان ستايش، (است
كردند. از آنجا كه بزرگان اهل سنت مانند بخاري از آنجا هستند و تعبدي شيعه بوده، زندگي مي

كم است كه فضاي حا اند. طبيعياينان هم به تعبد روي آوردهاز آنها،  ، لذا به تبعاندكردهعمل مي
 در آنجا بر شيعيان اثر خود را گذاشته است.

  تحليل فهرستي روش ي. مراحل اجرا7
اري روايت اعتبآن است. در صورت بي »بررسي رجالي و فهرستي«تحليل فهرستي  ياولين مرحله

  شود. دنبال نمي  معمولاًدر اين مرحله، مراحل بعدي 
غاز آ »بررسي فضاي صدور« دوم يعني مرحلهدر صورت اعتبار رجالي و فهرستي روايت، 

اي رخ داده باشد كه به بايد حادثه بلكه شود؛ زيرا محتواي روايت در خلأ شكل نگرفته،مي
گيرد؛ گفتمان در باب آن منجر شده است. ابتدا فضاي صدور مسأله در اسلام مورد بررسي قرار مي
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هاي اوليه و و گفتمانه در ميان عموم مسلمانان پيگيري يعني زواياي ديني و مطرح شد
  بعدي كشف شود. هاي مذهبي در نسلهاي درونگيرهاي مذاهب فقهي و جريانموضع

حابه كم بوده و بيشتر اختلافات به عهد ص ਚی االله عൎه و آଔ)ص ( اسلام در زمان پيامبر اتاز آنجا كه اختلاف
ن يا ي تابعيها در دورهشود. البته بسياري از موضوعدوره صحابه واكاوي مي معمولاًگردد، برمي

وابسته است. نتايج در اين مرحله از عصر فقها شروع شده كه اين امر به مدارك در دسترس 
هاي او مورد نظر نيست. در ي تصوري دارد. يعني صحت و سقم قول صحابي و استدلالجنبه

). 27/7/1392هاي آن است(مددي، خارج فقه اين مرحله هدف، يافتن منشأ پيدايش مسأله و ريشه
 كه با موضوع روايت مرتبطاز اين رو در اين مرحله تمام مدارك تاريخي، حديثي، تفسيري و ... 

شود. در اين مرحله، بررسي احاديث اغلب آوري ميي حداكثري جستجو و جمعاست با دامنه
كه در جرم و جنايات، انگيزه جنايتكارها  يطورهمانبر تراث حديثي اهل سنت متمركز است. 

 نيز در اغلب رخدادهاي تاريخي ،(خشم و غضب) است پول يا مسائل جنسي يا قدرت غالباً
(عبادي) گفتمان  شده است. يافتن آن  اي دينياي سياسي يا موضوعي عقيدتي يا مسألهحادثه

ي موضوع درباره هاگزارشكند. وقتي حادثه، موضوع يا مسأله به فرآيند ارزيابي كمك شاياني مي
اعتبار) يا اگر چيزي وجود اي رخ نداده (كاهش مشخص است كه چنين حادثه ،روايت كم باشد

داشته، چندان جدي گرفته نشده، نتوانسته خود را نشان دهد؛ بنابراين انديشمندان بعدي آن را 
  اند(كاهش اعتبار).حذف كرده
 ائمه اطهارعلمي واكنش  نام دارد، بدين معنا كه »(عගൎھم اॼسلام)امامان  مديريت علمي« سوم همرحل

ي موعهو مج (عൎه اॼسلام)ي جستجو از اميرالمؤمنين شود. به شكل طبيعي، دامنهپيگيري مي (عගൎھم اॼسلام)
 و (عගൎھم اॼسلام)بعدي  ياي كه از ائمهپس از آن، مجموعه شود.نوشتاري منسوب به ايشان شروع مي

- ربرميوجود دارد، را د ඩرف)(عࡡل االله ৎعاฮی ଥ່ اॼ شاگردان آنان رسيده تا برخي مسائل كه در توقيعات امام زمان 

آوري عجم ،گيرد. به عبارت ديگر تمام رواياتي كه با موضوع روايت مورد ارزيابي مرتبط است
مختلف مربوط به مسأله احصا شده، نظر و  هايگرايشگيرد. در نتيجه و مورد كاوش قرار مي

 ،وه بر مباحث تصوريشود. در اين مرحله علاها و مذاهب دربارة آن واكاوي ميگرايش جريان
هاي نوشتاري در دسترس چيست و نظر است بدين معنا كه مجموعهنيز مد هاي تصديقيجنبه
  .)27/7/1392يك قابل اعتماد است؟(مددي، خارج فقه كدام

ها اگر رخدادي كه به پرسش منجر شده در سه قرن نخستين باشد، راه اطلاع ما از گفتمان
هايي است كه در قالب روايات به ما رسيده است و به آن، گزارشهاي مربوط به گيريو موضع

احكام  غالباًها برجاي مانده است. در اين روايات، ندرت در تأليفات محدود مربوط به آن سده
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ات ايگردند. از اين رو روارجاع مي (صਚی االله عൎه و آଔ) اكرم يا پيامبر (عගൎھم اॼسلام)ي اطهار و فتاواي فقهي به ائمه
  ي گردند. راويان تلق هايگرايشي دهندهي نظرها و نشانكنندهمستقيم بيان طوربهتوانند فقهي نمي

ود، شاختلاف احاديث ديده مي (عගൎھم اॼسلام)اما با اين حال در مسائلي كه در روايات منقول از ائمه 
كه همين نظر گرفته شود، بلگاه خود فقيهاني نامدارند، نبايد فقط يك اتفاق در  كه ناگزينش راوي

 ورتصبهآيد. گرايشي كه راويان به كار مي هايگرايشمنبعي براي مطالعه  عنوانبهها گزينش
  .)12، ص1375(پاكتچي، پنهان در گزينش راويان بازتاب يافته است

انتقال از «موضوع روايت در است، بدين معنا كه » بررسي فضاي انتقال«مرحله چهارم 
است. در اين مراحل  450تا  250 هايسالشود كه از پيگيري مي» فقه مأثور«و » حديث به فتوا

هي كه مصدر فق ترينمهمي بر اعتبار روايت است. ابرخورد انديشمندان با موضوع، قرينه ينحوه
 هدايةالع و مقنال كتب است.» (عൎه اॼسلام)فقه الرضا « كتاب ،ي حديثي تدوين شدهاز كتب اربعه قبل

ي يشهر نيز در فقه مأثور جاي دارند كهطوسي شيخ  نهايهالمفيد و شيخ  مقنعهالصدوق، شيخ 
روايات است اما شكل فتوا به آن داده شده است. همانطور كه مشهود است، پيگيري  ،هاكتاباين 

  مضمون روايت در بستر تاريخ، محور اصلي تحليل فهرستي است.
  ري چند نكته لازم است:در انتها يادآو

مددي بر احاديث مرتبط با مباحث فقهي و اصولي  االلهآيتهايي اين سازوكار از ارزيابي )1
زوكار براي تعميم سا ي فقهي و اصولي در آن اثر دارد، لذاهزمينمده است؛ بنابراين پسبه دست آ

  به احاديث كلامي، اخلاقي و ... نيازمند اصلاح است.
ل تحلي«يا » تحليل مضموني«و نه » تحليل فهرستي« اين روش به گذاريناموجه در  )2
ا به دلخواه مبتكر آن است و استدلالي ي ابتكاريروش  گذارينامچه بايد گفت كه اگر »تاريخي

ي جنبه ايجبه گذارينامي فهرستي در رسد كه دليل غلبه دادن جنبهبرهاني نيست، اما به نظر مي
 كهينامضموني يا تاريخي، نمود جهت اختصاصي اماميه در انتقال تراث حديثي است. علاوه بر 

ناسي و شي بلاغت و سبكست ارزيابي از جنبهاز تحليل مضموني به ذهن متبادر ا معمولاًآنچه 
 هايروش. تحليل تاريخي نيز، تصور شنونده را به )1376(ايزدپناه، تعالي تعبير و مضمون است
  دهد.تاريخي مستشرقان سوق مي

ي فقهي ألهمسچه تفاوتي بين تحليل فهرستي با اجتهاد در  كه پرسشاين در پاسخ به  )3
آيا تحليل فهرستي همان طي كردن فرآيند در روايت مورد ارزيابي وجود دارد، و مطرح شده 

بارسنجي آن روايت ي فقهي موجود در روايت نيست كه به اشتباه روش اعتاجتهاد در مسأله
 حتي و صدوقشيخ كليني و شيخ ي تفقه محدثاني چون بايد گفت، عمدهدانسته شده است، 
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چون ابن ابي عمير و حسين بن سعيد و قبل از آنها زراره و محمد بن  (عගൎھم اॼسلام)راويان عصر ائمه 
مسلم و امثال آنان، در ارزيابي احاديث زمان خود و گزينش از بين آنها بوده است. اگر در پرسش 

ق را به ي فقهي اين گونه تفقه است، در پاسخ بايد حمطرح شده، مراد از اجتهاد در مسأله
پرسشگر داد و گفت تفاوتي نيست. اما اگر مراد اجتهاد در عصر حاضر است، يكسان دانستن 

 ، سراسر1387جواهري، (تحليل فهرستي با آن نشان از تصور نادرست از اجتهاد و فرآيند آن است
  . )اثر

  تحليل فهرستي روش معايب. 8
خيزد. علاوه بر اين هايي است كه از ذات روش برميهر روش تحقيق داراي نقطه ضعف معمولاً

برخي از اين  هر روش پژوهشي در ابتداي مسير خود با مشكلات و كمبودهايي مواجه است.
  معايب به اعتقاد مؤلفين چنين است:

هاي اوليه ارزياب حديث است كه ممكن است در تحقيقات فرضيه اين روش،عيب ذاتي  )1
استفاده از  داوري است.آينده بطلان آنها ثابت گردد. تحليل فهرستي بيش از حدّ مبتني بر پيش

اعتبار شدن مفاهيم و تواند سبب بيها ميي گردآوري دادههاي ذهني در طول مرحلهداوري
حت ذهني بوده و به شدتّ تارد بر تحليل فهرستي اين است كه انتقاد و ترينمهمها شود. يافته

ارزياب يا پژوهشگر است. در حقيقت پژوهشگر در ارائه نتايج پژوهش،  هايديدگاهتأثير افكار و 
  كند.نقشي محوري ايفا مي

هاي افتهيپذيري مطالعات ارزياب و قابل تعميم نبودن عيب ديگر تحليل فهرستي، انعطاف )2
لابت ي ثبات و صكند و فاقد درجهتوليد مي» ي نرمداده«اين روش است. تحليل فهرستي، اغلب 

، بر گيريهاي قابل اندازهخروجي جايبهكافي است. اين بدان جهت است كه تحليل فهرستي 
يفي اي كهكميّ، اتكاي بيشتري بر داده هايروش جايبهروي واقعيت تأكيد دارد و علاوه بر آن، 

  تفسيري دارد.  هايروشو 
از مشكلات موجود در راه گسترش تحليل فهرستي ارائه تصويري ناقص بلكه نادرست  )3

شود كه اين تصوير ناقص شبه رسمي از آن به مجامع علمي است. اين مشكل هنگامي بحراني مي
  شده است.

دي مد االلهآيت لهيوسبهث اين روش با كمبودهاي جدي مواجه است. هنوز ارزيابي احادي )4
 صورتبهخارج فقه و اصول اعتبارسنجي صورت گرفته،  هايدرسكه در خلال با روشي 

د يهاي علمي به مجامع پژوهشي ارائه نشده است. تحليل فهرستي براي اثبات خود بانگاشته
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 ارزيابي هايروشانديشمندان مطالعه شده، با ديگر  لهيوسبهو هاي خود را عرضه كرده، خروجي
  حديث مقايسه شود. 

اي علمي كه سازوكار اجرايي اين روش را بيان كند، ارائه نشده علاوه بر اين، نگاشته )5
تواند وابسته به يك فرد باشد. روش اجراي آن بايد قابليت آموزش و است. روش علمي نمي

زمايي و آراستي سازي توسط ديگران داشته باشد. همچنين، مباني اساسي اين روش بايدپياده
  اثبات گردد.

توان از اين روش با وجود معايب ذاتي و اين مشكلات و كمبودها، نميدر نهايت 
هستند؛ اما راه خود را با شتاب  ييبه اغلب علوم جديد داراي چنين معاككرد. چه اينپوشي چشم

ي وش، آيندهكنند. با وجود مبتكر اين روش و تربيت شاگردان فراوان وفادار بدين رطي مي
  شود.مي ينيبشيپروشني براي رفع مشكلات و كمبودها 

  نتايج تحقيق
ي مختلف هايديدگاهاز روش تحليل فهرستي  دهديمصورت گرفته نشان  يهايبررس .1

روشي براي بازسازي كتاب معرفي شده كه  ،تحليل فهرستي ، روشديدگاهيك  در وجود دارد:
ي تحليل فهرست ، روشي ديگرديدگاهاز آثار و فوايد جنبي آن اعتبارسنجي حديث است. در 

روشي براي ارزيابي روايت است كه در آن پس از مصدريابي روايت، اعتبار روايت برابر اعتبار 
  :اما شود. مصدر نزد قدما قلمداد مي

رزشيابي ا اين است كه اين روش به دنبال تحليل فهرستي مختار مؤلفين از روش ديدگاه .2
 دارد. ، مباني و مراحل خاص خود رايهايژگيوو ي نوشتار است حديث بر پايه

 هايروشي سازي و توسعه: بوميعبارتند از تحليل فهرستي روش هايويژگيبرخي  .3
  ايي.گري تاريخي و رويكرد واقعدر مطالعه موردكاوي، ارزيابي پيشين، اعتبارسنجي مشكك

ث، نوشتاري بودن بستر انتقال حدي نيز عبارتند از: تحليل فهرستي روش مبانيبرخي  .4
وجود قرائن و امكان اكتشاف آنها و دقت به منابع اوليه حديث و چگونگي انتقال و پالايش 

  .تراث به منابع بعدي
  ري مضمون روايت در بستر تاريخ است. پيگي ،تحليل فهرستي روش محور اصلي .5
بررسي رجالي و فهرستي روايت، تحليل رجالي مراحل اصلي اين روش نيز عبارتند از:  .6

ي نوشتاري منسوب به و پيگيري فضاي صدور روايت، جستجوي مضمون روايت در مجموعه
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 ديث،ح مان نسبت در موضوعمديريت علمي امابررسي و كاوش آنان،  و صحابه (عගൎھم اॼسلام)ئمه اطهار ا
  .انتقال حديث به فتوا و فقه مأثور ي تعامل علماي شيعه در دورهنحوه بررسي و در نهايت

  
  نامه:كتاب
 تهران: حكمت. ،هاها و نمونهگذاري حديث: روشتاريخ ،)ش1394( ،، عليآقايي

 بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع. ،لسان العرب ،تا)(بي ،ابن منظور، محمد بن مكرم

يه ،ش)1363( ،بابويه، محمد بن عليابن  قم:  ،اكبر غفاريعلي ، تحقيقمن لا يحضــره الفق
 مؤسسة النشر الإسلامي.

سيدمحمدمهدي سماعيلي، محمدعلي؛ احمدي،  شي در حجيت ذاتي قطع « ،ش)1394( ،ا پژوه
 .130-103، صص 83، شماره 22، دوره فقه فصلنامه ،»در علم اصول

شامي در مورد كاتب نعمانيتحليلي از گزارش« ،ش)1398( ،اكبري، عميدرضا  ،»هاي تازه ياب 
 .137-109، ص 13، دوره 25، پياپي مطالعات قرآن و حديث دوفصلنامه

 t.me/azbarresihayetarikhiبازيابي از  ،هاي تاريخيبررسي ،تا)(بي ،انصاري، حسن

سي و متن« ،ش)1376( ،ايزدپناه، عباس شنا ضمون  صدور حديث از طريق م صلنامه ،»اثبات   ف
 .29-7، ص 2، دوره 4، شماره علوم حديث

 ،الكلينيالكافي للشــيخ رجال اســانيد؛ طبقات رجال: كتاب  ،ق)1413( ،بروجردي، حســين
 مشهد: آستان قدس رضوي. ،خراسانيزاده همداني و محمد واعظتحقيق: حسن نوري 

تحقيق: جواد  ،الرجالالاصول و الرسائل الفقهيه و تليها رسائل في  ،تا)(بي ،بروجردي، حسين
 االله العظمي بروجردي.قم: موسسه آيت ،آباديخندق 

سوم هجري قمريگراي« ،ش)1375( ،پاكتچي، احمد سده دوم و  مجله  ،»ش هاي فقه اماميه در 
 .28-11، صص 3، شماره 4، سال فرهنگستان علوم

قم: بوستان  ،اجتهاد در عصر ائمه معصومين عليهم السلام ،ش)1387( ،جواهري، محمد رضا
 كتاب.

بيروت:  ،الاحتجاجالحديث الشــريف، حدود المرجعية و دوائر  ،م)2017( ،االله، حيدرحب
 مؤسسة الإنتشار العربي.



  51                 شيرازي و ملكي / ها و مباني؛ ديدگاه»تحليل فهرستي«ارزيابي حديث به روش 

 سوي به گامي اصول علم شناسيجايگاه ،ش)1385( ،پور، مهدي، سيدحميدرضا؛ عليحسني
 قم. علميه : حوزهقم ،)اصول علم وضعيت و سنجش ، تحليل(گزارش تحول

سنجي ا ،ش)1397( ،رضــاحســيني شــيرازي، ســيدعلي ساختاعتبار شيعه؛ زير ها، حاديث 
 تهران: سمت. ،فرايندها، پيامدها

المشــهور بحديث  الســلام) هي(علآداب اميرالمومنين  ،ش)1385( ،خداميان آراني، مهدي
 .العلميه والثقافيهقم: موسسه دارالحديث ،راشديبن يحيي تحقيق: قاسم ،الاربعمئة

 قم: موسسة تراث الشيعة. ،فهارس الشيعة ،ش)1389( ،خداميان آراني، مهدي

صحيح في فضل  ،ق)1430( ،خداميان آراني، مهدي سته ،الزيارة الرضويةال سلمانويرا  ي: امير 
 هاي اسلامي.مشهد: بنياد پژوهش ،رحيمي

ــحيح  ،)الف1432( ،خداميان آراني، مهدي ــل الص ــينيةفي فض ــهد:  ،الزيارة الحس بنياد مش
 هاي اسلامي.پژوهش

صحيح في  ،)ب-ق1432( ،خداميان آراني، مهدي سينيالبكاء ال شهد: بنياد پژوهش ،الح  هايم
 اسلامي.

تحقيق: صــفوان عدنان  ،مفردات ألفاظ القرآن ،ق)1412( ،راغب اصــفهاني، حســين بن محمد
 بيروت: دار الشامية. ،داوودي

ستايش، محمدكاظم شيعه ،ش)1384( ،رحمان  صلي رجال  سي منابع ا شنا سه  ،باز س قم: مو
 علمي فرهنگي دار الحديث.

صول  ،ق)1419( ،، جعفرتبريزي سبحاني سه قم ،الدرايه علم في و احكامه الحديثا س : مو
 .صادق امام

سان شي ،ش)1394( ،سرخئي، اح سنجي روايات  عه بر پايه ارزيابي منابع مكتوب (تا اعتبار
 .4نامه سطح قم: حوزه علميه قم، پايان ،قرن پنجم هجري)

 بي جا: بي نا. ،تحقيق: سيد محمد علي رباني ،تدوين الحديث ،ق)1441( ،سيستاني، سيد علي

م تحقيق: ســيد هاشــ ،تعارض الادلة و اختلاف الحديث ،)الف-تا(بي ،ســيســتاني، ســيد علي
 بي جا: بي نا. ،هاشمي

 ا: بي نا.بي ج ،تحقيق: سيد مرتضي مهري ،مباحث رجالية ،)ب-تا(بي ،سيستاني، سيد علي
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 ،»عوامل ايجاد اختلاف نسخه در ميان اصول و مصنّفات متقدمّ اماميه« ،ش)1399( ،صفا، وحيد
 .218-193، صص 26اره ، شم13، سال دوفصلنامه مطالعات قرآن و حديث

صح، علي احمد؛ دياري بيدگلي، محمدتقي ضا؛ نا نظريه « ،ش)1399( ،صفاريان همداني، علير
ــتي احاديث؛ چيســتي و ابهامات ، 7، دوره 13، پياپي مطالعات فهم حديث، »تحليل فهرس

 .271-249ص 

تحقيق: حسن خرسان، علي آخوندي و  ،تهذيب الأحكام ،ش)1365( ،طوسي، محمد بن حسن
 تهران: دار الكتب الإسلامية. ،محمد آخوندي

ــن ــي، محمد بن حس ــادق بحر العلوم ،الفهرســت ،تا)(بي ،طوس  قم: مكتبة ،تحقيق: محمد ص
 المرتضوية.

ــين ــنجي احاديث به روش « ،ش)1397( ،عزيزپور، حس ــتي«اعتبارس كاربردها و » تحليل فهرس
صائص صالت ميراث حديثي اماميهدر  ،»خ شناخت مباني ا صالت ميراث  ،باز واكاوي ا

 تهران: دليل ما. ،حديث شيعه

صلنامه  ،»نقد حديث: كتابشــناســي و متن پژوهي« ،ش)1384( ،عمادي حائري، ســيد محمد ف
 .69-52، صص 10، شماره 36-35، جلدهاي علوم حديث

شيعه: روش، تحليل،  ،ش)1388( ،عمادي حائري، سـيد محمد سازي متون كهن حديث  باز
 تهران: كتابخانه موزه و مركز اسناد انقلاب اسلامي. ،نمونه

 مشهد: دانشگاه ،نو) (تحريري ديني مطالعات شناسيروش ،ش)1387( ،، احدفرامرز قراملكي
 .رضوي اسلامي علوم

ـــناخت مباني ا« ،ش)1397( ،پور، حامدفرج مجموعه در »: صـــالت ميراث حديثي اماميهبازش
 تهران: دليل ما. ،»واكاوي اصالت ميراث حديثي شيعه«مقالات همايش 

شيري، مجيد شتري در « ،ش)1396( ،فقهي زاده، عبدالهادي؛ ب شو سي مباني رجالي علامه  برر
-69، صــص 20، پياپي 10، دوره دوفصــلنامه مطالعات قرآن و حديث ،»قاموس الرجال

90. 

وزه قم: ح ،مطالعه نقدي تبيين فهرستي در اعتبارسنجي احاديث ،ش)1398( ،فولادزاده، وحيد
 .4نامه سطح علميه قم، پايان
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مد بن يعقوب كافي ،ش)1363( ،كليني، مح فاريتحقيق: علي ،ال تب  ،اكبر غ تهران: دار الك
 الإسلامية.

تحقيق: محمدحسين درايتي، قم: موسسه علمي  ،الكافي ،ش)1387( ،كليني، محمد بن يعقوب
 فرهنگي دارالحديث.

 قم: موسسه كتابشناسي شيعه. ،نگاهي به دريا ،ش)1393( ،مددي، سيد احمد

ــين ــومي همداني، حس  ،دايرة المعارف بزرگ اســلامي ،»تحليل و تركيب« ،ش)1385( ،معص
 .اسلامي بزرگ المعارفتهران: مركز دائره

 تهران: انتشارات اميركبير. ،فرهنگ فارسي ،)1353( ،معين، محمد

سيدمحمد ساني« ،)1386( ،مقيمي،  صلنامه  ،»روش موردكاوي و كاربردهاي آن در علوم ان دوف
 .102-71، ص 50، شماره 13، دوره روش شناسي علوم انساني

ــ كي ل قرم ــا حمــدب م بي ،ان،  جال ،تــا)( لر لم ا ع ني  با م في  بي از  ،دراســـات  ــازيــا ب
t.me/derasatfielmrejal 

سكي ضي، هارالد؛ كريميموت ستگاه ،)1390( ،نيا، مرت سلامي خا سير تطورحديث ا قم:  ،ها و 
 دارالحديث.

مشهد: موسسه مطالعات راهبردي  ،بررسي روايات به روش فهرستي ،)1397( ،احمدميرزايي، 
 علوم و معارف اسلام.

شي، احمد بن علي شبيري زنجاني ،رجال النجاشي ،)1365( ،نجا قم: مؤسسة  ،تحقيق: موسي 
  النشر الإسلامي.

شيعهمصنفي اسماء فهرست: ( النجاشي رجال ،)1394( ،علي احمدبن ،نجاشي محمدباقر  ،)ال
  .قم: موسسه بوستان كتاب ،ملكيان
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